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١

  مقدمه
 بدون انشاء صيغة معاطات به معناي عطاء طرفيني .باشد  مي»معاطات«بشريت  جامعه يكي از مباحث مورد ابتلاي

فقه پوياي   وگيرد انجام مي از همين راه مردمهاي  تد داد و س با توجه به اين كه غالب. استايجاب و قبول لفظي
، ضرورت بحث فقهي در خصوص معاطات دو چندان باشد ميدر تمام شوؤن  بشري ة جامعمدعي ادارةشيعي نيز 

و نظريات گون پيرامون آن مطرح شده در فقه معركة آراء فقهاء قرار گرفته معاطات  از سوي ديگر مبحث .نمايد مي
  .است

  . و شمول آن در بيشتر معاملات اشاره شدمعاطات  پيشين به صورت اجمالي به در دروس
 كه در  باشد، بررسي حكم ملكيت حاصل از معاطات يكي از مسائل بسيار مهم قابل بررسي در بحث معاطات مي

  . شود درس حاضر به آن پرداخته مي
عقد از ديگر شرائط بيع است كه مستندات آن در عدم اعتبار تاخر قبول از انشاء صيغة ايجاب و لزوم منجزّ بودن 

  . ابتداي اين درس مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت
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٢

  متن عربي
فلأنّ عنوان البيع و العقد صادق مع عدم التأخّر أيضا، و معه يتمسك بإطلاق دليل  و اما عدم اعتبار تاخر القبول، -7

  .إمضائهما
  في الجواهرو استدلّ عليه .  فهو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع،حة العقد مع التعليق و اما اعتبار التنجيز و عدم ص-8

بان ظاهر دليل وجوب الوفاء بالعقد هو ترتبّ وجوب الوفاء من حين تحقّقه، فإذا لم يشمله من حين تحقّقه و لم يجب 
  .جوب الوفاء بعد ذلك فلا دليل على ترتبّ الأثر و و-  لفرض التعليق-الوفاء به من حين حدوثه
بان العقود المتعارفة هي المنجزة، و المعلّقة ليست متداولة إلّا لدى الملوك و الدول «:  علي ذلكو استدل الشيخ النائيني

  .أحياناً، و أدلّة الامضاء منصرفة إلى العقود المتعارفة
إفادتها :  قدس سرّه ستّة أقوال فيها، أهمهاو قد نقل الشيخ الأعظم و اما المعاطاة، فقد وقعت مورداً للاختلاف؛ -9

  .الملك اللّازم، و إفادتها الملك الجائز، و إفادتها لإباحة التصرّف لا غير
  »أَحلَّ االله الْبيع«: التمسك بإطلاق قوله تعالى منها :و المختار لدى المتأخّرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لعدة وجوه

من حلية البيع اما الحلية الوضعية، و بذلك يثبت المطلوب، لأنّها عبارة عن النفوذ و الامضاء، أو الحلية  المراد  بتقريب ان
التكليفية، و بذلك يثبت المطلوب أيضا، لأنّ الحل التكليفي ليس منسوبا إلى نفس البيع نفسه لعدم احتمال حرمته تكليفا 

فات المترتّبة عليه، و لازم إباحة جميع التصرّفات المترتّبة عليه صحته و ليدفع بإثبات جوازه، بل هو منسوب إلى التصرّ
ة، فيتمسك باطلاقها، لتعميم ذلك المعاطاة بعد ما كانت ي و اذا ثبت بالآية الكريمة افادة البيع للملك.إفادته للملك

 . مصداقاً من مصاديق البيع
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٣

  دليل عدم اعتبار تاخير قبول از ايجاب
  ق عنوان عقدصد: مقدمه اول

در صورتي كه مشتري قبل از انشاء صيغة ايجاب توسط بايع، صيغة قبول بيع را انشاء كند، مانعي از صدق عنوان 
لذا در انشاء صيغة قبول، تأخر آن بعد از انشاء صيغة ايجاب . عقد و بيع بر معامله او با بايع به وجود نخواهد آمد

  . لازم نيست
  اطلاق ادلّه: مقدمه دوم

عدم اعتبار اثبات براي توان  قبول بر ايجاب مقدم گرديده، ميدر آن اي كه  عد از اثبات صدق عنوان عقد بر معاملهب
  »FG «.استناد كرد» احلّ االله البيع«اطلاق ادلّة امضاء و مشروعيت بيع مانند به ر صيغة قبول از ايجاب يتاخ
  
  
  
  

  1دليل اعتبار تنجيز
  2شهرت

اند و بعضي نيز در اين خصوص ادعاي اجماع  به عنوان يكي از شرائط عقد بيع عنوان كردهمشهور فقهاء تنجيز را 
  .اند كرده

  صاحب جواهراستدلال 
 به  وجوب وفاي»أفوا بالعقود« كه ظاهر نمودهگونه توجيه  صاحب جواهر اعتبار تنجيز در تحقق عقد بيع را اين
ع، به دليل معلقّ بودن آن، دليل وجوب وفاي به عقد شاملش عقد از هنگام تحقق آن است و اگر از همان زمان وقو

  .در ادامه نيستنشود، دليلي بر وجوب وفاي به آن 
  ميرزاي نائينياستدلال 

عقد به صورت منجزّ ميان مردم متعارف : اند ميرزاي نائيني براي توجيه اعتبار منجز بودن عقد، اينگونه استدلال كرده
از آنجا كه ادلّة شرعيه به . باشد ج مييها را  به صورت معلق فقط در ميان حكّام و دولت و انشاء عقد و متداول است،

                                                 
به اين معني كه مفاد عقد بايد بدون مشروط كردن آن به چيزى ديگر انشاء گردد، مثلا .  منجز بودن آن است يكي از شرائط صحت عقد،. 1

  .ب را به تو فروختم؛ بدون آنكه فروختن كتاب را منوط به چيزى ديگر مانند بازگشت زيد از سفر بكنداين كتا: فروشنده بگويد
   .شهرت روائي و شهرت فتوائي. شود در دو مصطلح به كار برده مي و. شهرت در لغت به معناي وضوح است .2

و شهرت . اند كه البته كثرت نقل ايشان به حد تواتر نرسيده باشد هشهرت روائي به اين معناست كه يك روايت را تعداد زيادي از راويان نقل كرد
 . دفتوائي به اين معناست كه يك فتوائي ميان فقهاء مشهور باشد اما به حد اجماع نرس

 دليل عدم اعتبار تاخير قبول از ايجاب

  .صدق عنوان عقد و بيع بر موارد تقدم صيغة قبول بر ايجاب: مقدمه اول
  
  

 .م صيغة قبولقدشمول اطلاق ادلّة امضاء بيع نسبت به موارد ت:مقدمه دوم
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٤

،  بيعادلّة امضاء و مشروعيت: شود كه مصاديق متعارف و معهود ميان مردم، انصراف دارد اين گونه نتيجه گرفته مي
  »FG« .عقد منجز دارد به 1انصراف

  
  
  
  

  تطبيق
فلأنّ عنوان البيع و العقد صادق مع عدم التأخّر أيضا، و معه يتمسك بإطلاق دليل لقبول،  و اما عدم اعتبار تاخر ا-7

  .إمضائهما
با ، و وان بيع و عقد حتي با عدم تأخير است عن و اما معتبر نبودن تأخير قبول از ايجاب، به علت صادق بودن- 7

  .شود ق دليل امضاء بيع و عقد تمسك مي به اطلااين بيان
8-ة العقد مع التعليق و ام2. فهو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع،ا اعتبار التنجيز و عدم صح   
كه بر آن ادعاي اجماع قد در صورت تعليق، پس آن مشهور بوده، بل ع و اما معتبر بودن تنجيز و صحيح نبودن- 8

  .شده است
فإذا لم يشمله من تبّ وجوب الوفاء من حين تحقّقه، بان ظاهر دليل وجوب الوفاء بالعقد هو تر في الجواهرو استدلّ عليه 

  3. فلا دليل على ترتبّ الأثر و وجوب الوفاء بعد ذلك- لفرض التعليق-حين تحقّقه و لم يجب الوفاء به من حين حدوثه
از زمان   بر عقدوجوب وفاءليل وجوب وفاء به عقد، ترتيب و در جواهر بر آن استدلال شده به اين كه ظاهر د

 به خاطر فرض –واجب نشد از زمان حدوث پس وقتي از زمان تحقق شامل آن نشد و وفاء به آن  .ق آن استتحق
  .ب اثر و وجوب وفاء بعد از تحقق هم وجود نداردي پس دليلي بر ترت– تعليق

                                                 
 چون اين ظهور طبق قول مشهور اگر انصراف ذهن از يك لفظ به معناي خاصي ناشي از كثرت استعمال باشد، مانع از اطلاق خواهد شد،: تامل. 1

  .مانند يك مقيد لفظي بوده و اجازه ظهور كلام در اطلاق را نخواهد داد
اگر براي مثال .  استانصراف بدويزيرا در اين صورت . اما اگر انصراف به خاطر كثرت و غلبه وجود خارجي باشد، مانع از اطلاق نخواهد شد

ل زائل ود؛ منتهي انصراف بدوي كه با تأمش به خارجي دارند، اين غلبه منشأ انصراف ميمطلقي داراي افراد و مصاديقي باشد كه بعضي از آنها غل
رود؛ چه آن كه غلبه خارجي مانع از استعمال لفظ مطلق در بقيه مصاديق نيست؛ مطلق همان طور كه در افراد داراي غلبه خارجي  شده و از بين مي

ود و ملاك، انطباق لفظ مطلق بر افرادش است و در هر موردي كه معلوم گردد فردي مصداق ش شود، در مابقي افراد نيز استعمال مي استعمال مي
 و فقط مصداق خارجي فقها غلبه داشت، در اينجا هر »أكرم العلماء يا اكرم العالم«اگر مولا گفت . باشد، اطلاق به قوت خود باقي است مطلق مي

نيز ... ور كه بر فقيه منطبق است، بر مصاديق ديگر عالم مثل عالم به فلسفه و تفسير و تاريخ وط همان» عالم«چند كه غلبه با فقهاست، اما عنوان 
  . با اين توضيحات انصراف مدعي در استدلال ميرزاي نائيني محل تامل است.باشد منطبق مي

 . 198: ، القاعدة533ص : تمهيد القواعد. 2

 .79- 32/78 ؛ 198/ 23 ؛ 22/253جواهر الكلام . 3

   در بيعدليل اعتبار تنجيز           

ظهور ادلّة وجوب وفاء، به عقدي كه از ابتداء به صورت منجز انشاء شده و : اهرصاحب جو
  .عدم دليل بر وفاي به عقد بعد از انشاء آن به صورت معلقّ

  

  . ة امضاء به عقد منجزانصراف ادلّ:ميرزاي نائيني
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٥

ا لدى الملوك و الدول بان العقود المتعارفة هي المنجزة، و المعلّقة ليست متداولة إلّ«:  علي ذلكو استدل الشيخ النائيني
  1.أحياناً، و أدلّة الامضاء منصرفة إلى العقود المتعارفة

ند مگر  معلق متداول نيست عقوداند، وعقود منجزهاي متعارف  عقدهمانا«: ائيني بر آن استدلال كرده استو شيخ ن
  . دارند انصرافمتعارف  به عقود،، و ادله امضاءها احياناً نزد پادشاهان و دولت

Sco1 11:21  
  معاطات

مسئله بيع معاطات در ميان فقهاء مورد اختلاف و بحث و نظر است، مرحوم شيخ انصاري پيرامون آن شش قول را 
  . شود مطرح كرده كه در ادامه به أهم آنها اشاره مي

  ملكيت لازمافادة . 1
  .2بيع قولي كمتر نيستمفيد ملكيت لازمه است، و از اين حيث از  بيع و معاطات طبق اين مسلك حقيقتاً

  ملكيت جائز افادة. 2
از  هنگامي كه يكي از ملزمات معاطات نه لازم، و لك است، منتها ملك جايز و متزلزلم  معاطات مفيدطبق اين قول
شود، پس   ميزم تبديل به لايكي از بايع يا مشتري در عوضين يا تلف يكي از عوضين محقق شود،قبيل تصرف 

  .3است جايز يت ملك،از حين معاطاتلازم شدن و  قبل از
  اباحة تصرف افادة. 3

  »FG«. 4 اباحه تصرف استفقط مفيد معاطات از نظر عرف و عقلاء بيع است ولي از نظر شرعي نظريهطبق اين 
  
  
  
  

  مختار متأخرين
وجوهي ذكر براي اثبات آن باشد و  اند كه معاطات مانند عقد لفظي مفيد ملكيت مي  قائل شدهمتاخرين از فقهاء

   .اند كرده
  اطلاق ادله امضاء بيع: الف

   : از دو فرض خارج نيست»أَحلَّ االله الْبيع« امضاء و مشروعيت بيع مانند ة ادلقصود ازم

                                                 
 .113: 1منية الطالب . 1

  . باشد اين قول مختار شيخ مفيد و اكثر اهل سنت و متاخرين از فقهاي اماميه مي. 2
  . باشد اين قول مختار محقق ثاني مرحوم كركي و شيخ انصاري مي. 3
 .باشد اين قول مختار مشهور و متقدمين از فقهاء مي. 4

                    أهم اقوال در معاطات 

  . افاده ملكيت لازمه. 1
  

  . لكيت جائزهافاده م. 2
  

.افاده اباحة تصرف.3
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٦

  »حليت وضعي «فرض اول
  طبق اين فرض، از اطلاق ادلة امضاء عقد،. باشد حليت وضعي به معناي نفوذ عقد و امضاء شرعي آثار عقد بيع مي

   .  شود  بر آن مترتب مي، ملكيت استفاده وآثار نفوذ آن مانندنافذ بودن معاطات نيز
  »حليت تكليفي« دوم فرض 

و البته توهم اين مطلب كه مراد از . باشد حليت تكليفي به معناي جواز تصرفات بايع در ثمن و مشتري در مبيع مي
زيرا در نفس ايجاد بيع احتمال حرمت . مجالي ندارد  د،اجراي صيغه ايجاب و قبول باشحليت تكليفي، حلال بودن 

   .و حكم به جواز آن داده شودآن شود تا با اين دسته از ادلّه، نفي احتمال  داده نمي
باشد كه در اين فرض هم با تمسك به اطلاق و  حاصل اين كه مراد از حليت تكليفي همان جواز تصرفات مي

زيرا لازمة جواز تمام تصرفات، صحت و . ور بودن آن قابل اثبات استشمول دليل نسبت به معاطات ملكيت آ
  . باشد ميمعاطات ملكيت آور بودن 

  تطبيق
إفادتها : و قد نقل الشيخ الأعظم قدس سرّه ستّة أقوال فيها، أهمها و اما المعاطاة، فقد وقعت مورداً للاختلاف؛ -9

  1.دتها لإباحة التصرّف لا غيرالملك اللّازم، و إفادتها الملك الجائز، و إفا
سره شش قول در آن نقل كرده   اختلاف واقع شده؛ و شيخ اعظم قدس، پس به تحقيق مورد  و اما معاطات- 9

نه چيز  آن ملك جايز را، و افاده آن اباحه تصرف را و ة ملك لازم را، و افادافادة معاطات: ها م ترين آناست، مه
  .ديگر

  2»أَحلَّ االله البْيع«: التمسك بإطلاق قوله تعالى منها :ن إفادتها الملك كالعقد اللفظي لعدة وجوهو المختار لدى المتأخّري
ها   جمله آناز:  چند وجه دليل به، است ملك را مثل عقد لفظياند افاده معاطات ختيار كردهخرين او آن چه متأ

  .»خداوند بيع را حلال كرد«: تمسك به اطلاق قول خداوند است
   المراد من حلية البيع اما الحلية الوضعية، و بذلك يثبت المطلوب، لأنّها عبارة عن النفوذ و الامضاء،  بتقريب ان

 زيراشود،   ثابت مي به وسيله آن مطلوبكهبه اين بيان كه مراد از حلال بودن بيع، يا حلال بودن وضعي است، 
  .حلال بودن وضعي عبارت از نفوذ و امضاء است

و الحلية التكليفية، و بذلك يثبت المطلوب أيضا، لأنّ الحل التكليفي ليس منسوبا إلى نفس البيع نفسه لعدم احتمال أ
  ليدفع بإثبات جوازه، بل هو منسوب إلى التصرّفات المترتّبة عليه، حرمته تكليفا 

ل بودن تكليفي به خود بيع حلازيرا شود،  ه وسيله آن هم باز مطلوب ثابت مييا حلال بودن تكليفي است، و ب
 با اثبات جوازش دفع شود، بلكه به تصرفات   كهشود، زيرا حرمت تكليفي آن احتمال داده نمينسبت داده نشده، 

  .دشو مترتب بر آن نسبت داده مي

                                                 
  .248: 1كتاب المكاسب . 1
  . 175: البقرة. 2



١٠٢١٣٢٣ 

 

٤١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٧

  1.و لازم إباحة جميع التصرّفات المترتّبة عليه صحته و إفادته للملك
  .استآن ملكيت يح بودن آن و افاده ، صحبر آن مترتبو لازمه مباح بودن همه تصرفات 

و اذا ثبت بالآية الكريمة افادة البيع للمليكة، فيتمسك باطلاقها، لتعميم ذلك المعاطاة بعد ما كانت مصداقاً من مصاديق 
 . البيع

 اطات مع آن نسبت به شمولدليل، پس به اطلاق آن، به  ثابت شد استفاده ملكيت از بيع،و وقتي با آيه كريمه
  .يكي از مصاديق بيع شدمعاطات ، بعد از اين كه شود تمسك مي

Sco2 24:01 
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١٠٢١٣٢٣ 

 

٤١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٨

  چكيده
عدم از آنجا كه عنوان بيع و عقد با عدم تأخر قبول هم صادق است، لذا با تمسك به اطلاق دليل امضاء بيع، . 1

 .شود اعتبار تاخير آن از ايجاب ثابت مي

 .ماء، بلكه ادعاي اجماع بر آن استدليل منجز بودن بيع، شهرت آن بين عل. 2

از   بر عقدوجوب وفاءليل وجوب وفاء به عقد، ترتيب ظاهر د: منجز بودن بيعاعتبار استدلال صاحب جواهر بر . 3
ب اثر و ي دليلي بر ترت،واجب نشداز زمان حدوث  به خاطر تعليق آن وفاء به آن باشد و اگر  زمان تحقق آن مي

  . ود نداردآن وجوجوب وفاء بعد از 
عقود متداول در عرف عقود منجز بوده، و عقد معلق فقط نزد : منجز بودن بيعاعتبار استدلال شيخ نائيني بر . 4

آن  دارد، شامل غير  در نزد عرف است، و چون ادله امضاء انصراف به موارد متداولرايجپادشاهان و دولت ها 
 .شود نمي

  : اقوال سه گانه در معاطات. 5
  .ملكيت لازم استمفيد . 1
   .مفيد ملكيت جائز است. 2
 .فقط مفيد اباحة تصرف است. 3

  .دانند مفيد ملكيت ميمانند عقد لفظي را معاطات ، متأخرين از علماء. 6

 :استبه اين بيان » احل االله البيع«: دليل متأخرين بر افاده ملكيت در معاطات، تمسك به اطلاق آيه شريفه. 7

 نفوذ و امضاء  شود زيرا معناي حليت وضعيه، مطلوب ثابت ميحليت وضعي باشد، » احل االله البيع« از مراد اگر :الف
 .بيع توسط شارع است

 تصرفات مترتب اين كه مراد از حليت تكليفي اباحةبا توجه به حليت تكليفي باشد، » احل االله البيع«از مراد اگر : ب
به ، و با ثابت شدن ملكيت آور بودن بيع. باشد فاده ملكيت آن ميصحت بيع و ا ، اباحه تصرفاتة لازماست، بيعبر 

  . شود تمسك و حكم در معاطات نيز ثابت مياطلاق آيه 
 


